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از نگاه قرآن، ایمان مساوی است با اموری چون 
شکر، عدالت، قسط، صداقت، امانت، وفا و هر فضیلت 
اخلاقی که عقــل فطری و نقل وحیانی بدان تاکید 
دارد؛ چنان‌که کفر مســاوی با اضداد آنها از کفران، 
ظلم، کذب، خیانت و بی‌وفایی و هر رذیلت دیگری 
اســت که عقل فطری و نقــل وحیانی از آن برحذر 
می‌دارد. بنابراین، همان گونه که پیامبر)ص( به عنوان 
اسوه حسنه بر »خُلق عظیم« و متخلق به همه مکارم 
اخلاقی اســت، مسلمان و مؤمن حقیقی هم چنین 

است.)قلم، آیه 4؛ احزاب، آیه 21(
اصولا خدای »غنی حمید« هیچ نیازی به اعمال 
صالح انسان ندارد؛ زیرا خدا در کمال مطلق است و 
همین موجب می‌شود تا هیچ نیازی نداشته باشد، بلکه 
آن کسی که نیاز به اعمال صالح از ایمان و موارد پیش 
گفته دارد، خود انســان است که از نظر ساختاری و 
هویتی گرفتار »فقر« و نیاز شــدید در ایجاد و بقا به 
خدای سبحان است.)فاطر، آیه 15؛ محمد، آیه 38( 
از همین‌رو، شکر نعمت‌ها چیزی جز تحقق افزایش 
ظرفیت وجودی و کمالی و زیادت برای انسان نیست 
و او با شکر نعمت نه‌تنها بقای نعمت یا افزایش آن را 
تضمین و تامین می‌کند، بلکه ظرفیت‌های وجودی 
و کمالــی خویش را افزایش می‌دهد؛ چنان‌که قرآن 
می‌فرمایــد: و آنگاه كــه پروردگارتان اعلام كرد كه 
اگر واقعا سپاســگزارى كنيد شما را زیادت بخشم و 
افزون خواهم كرد؛ و اگر ناسپاسى کنید، قطعا عذاب 
من سخت‏ خواهد بود؛ و موسى گفت: اگر شما و هر 
كه در روى زمين است همگى كافر شويد، ب‌‏ىگمان 
خدا ب‏‌ىنياز ستوده صفات است.)ابراهیم، آیات 7 و ۸(
همچنین قرآن در جایی دیگر می‌فرماید: و براستى 
لقمان را حكمت داديم كه خدا را سپاس بگزار! و هر 
كه سپاس بگزارد، تنها براى خود سپاس م‌‏ىگزارد؛ 
و هر كس كفران كند در حقيقت ‏خدا ب‏‌ىنياز ستوده 

است.)لقمان، آیه ۱۲(
از نظر قرآن، ریشه کفر و کفران یکی است؛ زیرا 
کافر در اصل لغت به معنای کشتکاری است که بذر 
را در زمین‌، نهان می‌کند؛ بنابراین، کســی که کفر 
می‌ورزد، حقایق هستی به ویژه نور هدایت فطری که 
انسان را به سوی خدا و کمال مطلق هدایت می‌کند 
دفن می‌کند؛ از همین‌رو نسبت به خدا و نعمت‌های 
الهی از جمله نعمت وجود خویش کفر و کفران کرده 
و با ناسپاسی آن را منکر می‌شود؛ در حالی که مؤمن 
با شــکر نعمت و ابراز آن نه‌تنها دنبال بهره‌برداری از 
نعمت‌ها است، بلکه بر آن است تا با تخلق به اخلاق 
الهی ســعه وجودی خود را چنان افزایش دهد که 

خدایی شود. 
اهمیت و آثار شکرگزاری

شکر، شناخت احسان و نشر آن)لسان العرب، ج 

پرسش و پاسخ

نگرانی‌های پیامبر)ص( 
و راهکارهای برون‌رفت

پیامبراکرم)ص( فرمود: من بر امتم از سه چیز می‌ترسم: 1- اینکه 
قرآن را به میل خود تاویل کنند 2- از نقاط ضعف و لغزش‌های علمای 
دین پیروی کنند 3- اینکه ثروتمند گردند و اســتکبار بر آنان مسلط 
شــود و طغیان ورزند و به عیاشی بپردازند. اما راهکارهای برون‌رفت از 
این سه انحراف این است که: 1- در مورد قرآن به محکم آن عمل کنید 
و به متشابه آن نیز مومن باشید 2- در مورد علمای دین، از خوبی‌ها و 
آموزش‌های او پیروی کنید نه از نقاط ضعف و لغزش‌های او 3- اما در 
مورد مال و ثروت راه نجات آن است که شکر لسانی و عملی نعمت‌ها 

____________را به‌جا آورید و حقوق آن را بپردازید.)1(
1- الخصال، شیخ صدوق، ج1، ص78

انسانیت انسان بالفعل نیست 
بلکه بالقوه است

انسان تنها موجودی است که خودش از خودش تفکیک‌پذیر است. 
یعنی ما نمی‌توانیم سنگی داشته باشیم که سنگی نداشته باشد، یا گربه‌ای 
داشته باشیم فاقد گربگی، سگی داشته باشیم فاقد سگی، پلنگی داشته 
باشیم فاقد پلنگی، هر پلنگی در دنیا آن خصلت‌هایی را که پلنگی می‌نامیم 
دارد به سهم غریزه، ولی این انسان است که انسان بودن خودش را ندارد 
و باید تحصیل بکند و انسان بودن هیچ مربوط به جنبه‌های زیستی و 

بیولوژیکی نیست... انسانیت یک امری است ورای زیست‌شناسی.)1(
____________

1- انسان کامل، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص155

نتیجه عمل نکردن به قرآن
قال النبی)ص(: »من تعلّم القران و لم یعمل به حشره الله یوم 
القیمه اعمی، فیقول: یارب لم حشرتنی اعمی و قد کنت بصیرا؟ً قال 
کذلک اتتک ایاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسی فیؤمربه الی النار«.
پیامبراکرم)ص( فرمود: کسی که قرآن را فراگیرد و به آن عمل ننماید، 
روز قیامت کور محشور می‌شود. پس می‌گوید: خدایا! چرا مرا کور محشور 
فرمــودی در حالی که من بینا بودم؟ خداوند می‌فرماید: به همین جهت 
است که آیات من به تو رسید ولی همه را فراموش کردی. بنابراین تو نیز 
امروز از فراموش‌شدگان هستی و سپس امر می‌شود تا به آتش روانه شود.)1(

____________
1- عقاب الاعمال، شیخ صدوق، ص52

تفسیر و تاویل آیات قرآن)1(
پرسش:

اگر قرآن برای هدایت همه مردم روی کره زمین نازل شده و 
به طور طبیعی برای همگان باید قابل فهم و درک باشد، چرا برخی 
عقیده دارند که فقط خدا و یا عده‌ای خاص می‌توانند آن را تفسیر 
و تاویل کنند، آیا این برداشت از قرآن نقض غرض الهی نیست؟

پاسخ:
تفاوت تفسیر و تاویل

تاویل بیان مقصود واقعی متکلم از کلام به وسیله تفسیر و آشکار 
کردن معنای پنهان لفظ است. تاویل اصطلاحی است در علوم قرآنی و 
به تعبیر عام اصطلاحی در مطالعات مربوط به فهم نصوص است که در 
آن فهم و برداشت از متن برخلاف ظاهر متن می‌باشد. قدمای مفسرین 
این واژه را با تفسیر قرآن مترادف دانسته، لذا با این رویکرد تمام آیات 
قرآن را دارای تاویل می‌دانستند. اما متاخرین تاویل قرآن را به معنای 
خلاف ظاهر می‌دانند و آیات خاصی را دارای تاویل معرفی می‌کنند که 
متشابه باشند نه محکم. بنابراین تفسیر و تاویل هر دو به معنای آشکار 
کردن معنای پنهان لفظ و بیان مراد و مقصود واقعی متکلم است، اما 
این شرح و توضیح مراتب و گونه‌های مختلفی دارد، گاهی لفظ یک معنا 
دارد و گاهی چند معنا، گاهی مقصود متکلم، بدون قرینه فهم و درک 
می‌شــود و گاهی به قرینه نیاز دارد. گاه مراد متکلم مفهومی ذهنی و 
علمی است و گاهی عینی و رویداد خارجی است.)شناخت نامه قرآن، 
محمدی ری‌شــهری)ره(، ج 4، ص 43( علامه طباطبایی)ره( مفسر و 
نویسنده تفسیرالمیزان، ضمن اینکه همه قرآن را دارای تاویل می‌داند 
که مســتقیما از راه تفکر قابل درک نیست و روز رستاخیز برای همه 
مکشوف خواهد شد، بر این باور است که آنچه کریم به نام »تاویل« ذکر 
شده است از قبیل مدلول لفظ نیست، بلکه حقایق و واقعیت‌هایی است 
کــه بالاتر از درک عموم بوده که معارف اعتقادی و احکام عملی قرآن 
از آنها سرچشمه می‌گیرد، و تنها پیامبران و پاکان از اولیای خدا که از 
آلایش‌های بشریت پاکند می‌توانند از راه مشاهده آنها را بیابند)شیعه 
دو اسلام، علامه طباطبایی)ره(،ص 82( تاویل درباره عمل نیز معنا دارد، 
وقتی عملی متشــابه و شبه‌انگیز باشد، و برای آن توجیه خردپسند و 
معقولی ارائه گردد، آن عمل تاویل شده است، مانند داستان موسی)ع( 
و خضــر)ع( در قرآن که کلمــه تاویل برای بیان واقعیت پنهان اعمال 
حضرت خضر به کار رفته است)سوره کهف- آیات 78 و 82( )التمهید، 

محمدهادی معرفت،ج 3،ص 30-28(.
محکم و متشابه در قرآن

یکی از علوم قرآنی شــناخت محکمات و متشــابهات قرآن است. 
محکم از احکام به معنای اتقان اســت و مراد از کلمه یا آیه محکم آن 
اســت که معنای آن واضح است و چند وجهی و یا مبهم نیست، و به 
قول راغب اصفهانی چه از نظر لفظ و چه از نظر معنا شبهه در آن راه 
ندارد، مانند اکثر آیات‌الاحکام و آیات مواعظ و آداب و اخلاق در قرآن. 
متشابه از تشــابه است یعنی همانندی و هم ریشه با شبهه، و اشتباه 
یعنی به گمان افتادن یا افکندن، و عبارت یا آیه متشابه به گفته راغب 
ظاهرش بیانگر باطنش نیست، و به قول شیخ طوسی محکم آن است 
که به خاطر وضوحش بدون قرینه یا دلالت خارجی به صرف توجه به 
ظاهرش مراد از آن دانســته شــود و متشابه به آن است که باتوجه به 
ظاهرش، مراد از آن دانسته نشود، مگر آنکه قرینه خارجی بر آن افزوده 
شود که معنای مراد را برساند )تفسیر تبیان، ذیل آیه 7 سوره آل عمران( 
به تعریف دیگر متشابه لفظی است محتمل  وجوه معانی که در معرض 
شک و شبهه است و لذا محتاج به تاویل است، و هم قابل تاویل صحیح 
است و هم تاویل فاسد، مانند اکثریت آیات خلقت و آفرینش انسان و 
آسمان‌ها و تقدیر و صفات افعال الهی )التمهید، محمدهادی معرفت، ج 
3، ص8( اکثر عظیم آیات قرآنی محکم و اقلیت آنها در حدود دویست 
آیه متشابه هستند )همان، ج 3، ص 14( امام علی)ع( می‌فرماید: »انّ 
القرآن حمال ذووجوه« همانا قرآن دربردارنده وجوه معانی گوناگون است 
)نهج‌البلاغه- نامه 77( در اینکه متشابهات را باید حمل بر معنای ظاهری 
و لفظی نکرد، بلکه تاویل کرد، بین اکثر قرآن‌پژوهان مخصوصاً شیعه 
و معتزله اتفاق نظر وجود دارد، فقط ظاهرگرایان و بعضی از اشــعریان 
افراطی و حشویه برآنند که باید از تاویل پرهیز کرد و آيات متشابه را 
حمل بر معنای ظاهری کرد و درباره آن تعمق و چون‌و‌چرا نکرد. چنانکه 
قول مشهوری از مالک ابن انس در این زمینه درباره استوا معلوم است 
و کیفیت آن مجهول است )و ایمان به آن واجب است( و سوال از آن 
بدعت است. )تفسیر قرطبی، ذیل آیه 54 سوره اعراف(. همان‌طور که 
متشابهات قرآن را با توجه به محکمات معنا می‌کنیم، تاویل را هم در 

جنب تفسیر و آیاتی که باید تاویل کرد را توضیح داد.
ادامه دارد

صفحه ۷
یکشنبه ۲۴  فروردین  1404 
۱۴ شوال 1446 - شماره ۲۳۸۳۱

انسان با شــکر نعمت نه‌تنها بقای نعمت یا افزایش آن را تضمین 
می‌کند، بلکه ظرفیت‌های وجــودی و کمالی خویش را افزایش 

می‌دهد.

انسان مؤمن شاکر کسی است که با علم و معرفت نسبت به خدا 
و نعمت‌هایش، در مقام شکر باطنی و ظاهری، اهل تذکر نسبت به 
نعمت‌ها و ایام الله، عبادت و بندگی، اهل سخن گفتن از آن و نیز 
بهره مندی درســت از نعمت‌ها برای کمال‌یابی خویش و دیگران 

است که این همان حقیقت شکر و شکرگزاری است.

انسان با شکر نعمت، حقیقت وجودی خویش را به نمایش می‌گذارد 
بنابراین، با شــکرگزاری می‌تواند انســانیت خویش را نشان دهد 
و جایگاه شایســته خلافت الهی خود را بــه نمایش گذارد؛ زیرا نور 
هدایت فطری در انسان او را به سوی شکر می‌کشاند تا به عنوان آیت 
عظمای الهی نمایشی از خدای غنی حمید باشد و هم از عیب و نقص 
موجود برهد و در سایه شکرگزاری به کمال بایسته و شایسته خویش 
برسد و از »ظلمات« عیب و نقص به سوی »نور« کمالات اسمای الهی 

برود و با افزایش ظرفیت وجودی، خدایی شود.

شکـر نعمـت 
افزایش ظرفیت وجودی انسان

 علی جواهردهی

و می‌کند، سپاسگزار بوده و به اشکال سه‌گانه پیشین 
این سپاس خویش را به نمایش گذارد.

اصولا از نظر قرآن، انسان با شکر نعمت، حقیقت 
وجــودی خویش را به نمایش می‌گذارد؛ بنابراین، با 
شــکرگزاری می‌تواند انسانیت خویش را نشان دهد 
و جایگاه شایسته خلافت الهی خویش را به نمایش 
گذارد؛ زیرا نور هدایت فطری در انسان او را به سوی 
شکر می‌کشاند تا به عنوان آیت عظمای الهی نمایشی 
از خدای غنی حمید باشد و هم از عیب و نقص موجود 
برهد و در سایه شکرگزاری به کمال بایسته و شایسته 
خویش برســد و از »ظلمات« عیب و نقص به سوی 
»نور« کمالات اسمای الهی برود و با افزایش ظرفیت 
وجودی، خدایی شــود.)ابراهیم، آیات 5 تا 7؛ انعام، 
آیات 52 و 53( از همین‌رو انسان مؤمن همان انسان 
شاکر و انسان کافر همان انسان کفران‌کننده و ناسپاس 
است)انسان، آیه 3(؛ زیرا مؤمن با همه هستی خویش 
)انعام، آیه 6( بر آن اســت تا شناخت خود از حقایق 
هستی از خدا و احسان و نعمت‌هایش را به نمایش 
گذارد؛ در حالی که کافر با کفران نعمت و پوشاندن 
حقیقت خدا و نعمت‌هایش نمی‌گذارد تا نور حقیقت 

و هدایت در جانش بتابد و به سوی کمال برود.

با نگاهی بــه تعالیم قرآن معلوم می‌شــود که 
نعمت‌های الهی همه هستی را در بر گرفته است؛ اما 
برخی از آنها از ارزش والا و برتری برخوردارند که شامل 
نعمت نور هدایت فطری)طه، آیه 50(، نور اسلام)مائده، 
آیه 3(، نور ولایت)همان( و مانند آنها است. بنابراین، 
کسی که کفر و کفران می‌کند، نور حقایق را می‌پوشاند 
و به ظلمات می‌رود، در حالی که مؤمن با ایمان خود و 
تجلیات آن در زندگی دنیوی، شکر و سپاس خویش 
را از همه داده‌های الهی و آیات نورانی آن در تکوین 
و تشریع به نمایش می‌گذارد.)ابراهیم، آیات 5 تا 7؛ 

انعام، آیات 52 و 53؛ نمل، آیات 19 و 40(
شــکر نعمت با حقیقت ایمان و کفران نعمت با 
کفر، یکسان و مساوی است؛ زیرا مؤمن با شکر نعمت، 

و از دســت رفتن نعمت می‌گردد.)نحل، آیه 112؛ 
ســباء، آیات 15 و 16(  همچنین شــکر نعمت در 
قول و فعل موجب می‌شود تا نعمت‌های الهی برای 
انسان افزایش یافته و موجبات رشد اقتصادی و بهره 
مندی بهتر و بیشتر فراهم آید.)همان( شکر، مساوی 
با رضایت الهی و کفران مساوی با غضب الهی است؛ 
چنان‌که ایمان و کفر چنین است؛ بنابراین، هر کسی 
طالب رضای الهی و رهایی از غضب خدا است، باید 
به ایمان و شــکر اهتمام ورزد تا مورد رضایت الهی 
قرار گیرد)زمر، آیه 7(؛ زیرا نه‌تنها خدا شاکران مؤمن 
را عذاب نمی‌کند، بلکه با شکری از جانب خویش بر 
احسان و انعام خویش می‌افزاید)نساء، آیه 147( که 

به نمایش می‌گذارند.)نمل، آیه 40( از این رو شاکران 
حقیقی با اموری چون: ایمان)نساء، آیه 147(، توحید 
و یکتاپرستی)انعام، آیات 63 و 64(، عبادت و بندگی 
خدا)بقــره، آیه 172؛ نحل، آیه 114؛ زمر، آیه 66(، 
اطاعــت و انجام تکالیف الهی)مائده، آیات 6 و 89(، 
رعایت تقوای الهی)آل عمران، آیه 123(، استقامت 
در دین)آل عمران، آیه 144(، رفتارهای حکیمانه در 
قــول و فعل)لقمان، آیه 12(، یادکرد نعمت‌ها)بقره، 
آیات 40 و 47(، دعا و نماز)انعام، آیات 52 و 53( و 
مانند آنها شاکر نعمت وجود و دیگر نعمت‌های الهی 

می‌شوند و در این امور کم نمی‌گذارند.

شــبهه:  در روایت آمده است: نماز مرز بین کفر و ایمان است. دختر 
35 ساله‌ام که متأهل است نماز نمی‌خواند، تعامل با ایشان برایم سخت 

است چون احساس می‌کنم کافر است. به نظرتان من باید چه‌کار کنم؟
پاســخ: یکی از ارزش‌های اخلاقی مورد تأکید در اخلاق اسلامی نماز است. 
اهمیت این ارزش تا جایی است که جزء واجبات دینی شمرده شده و ترک‌کننده 
آن مورد نکوهش شدید قرار گرفته است. در برخی روایات، ترک‌کننده نماز کافر 
دانسته شده است. این نکوهش ممکن است این دغدغه را برای والدین، همسران 
یا سایر نزدیکان فرد ایجاد کند که معاشرت با ترک‌کننده نماز مجاز نباشد. طبیعی 
اســت که پدید آمدن احساس منفی)کافر بودن( نسبت به این افراد، راه معاشرت 

با آنها را دشوار کند.
 در ادامه نکاتی درباره این دغدغه ذکر می‌شود.

نکته اول: کافر بودن ترک‌کننده نماز در روایات
ترک‌کننده نماز مورد نکوهش شدید قرار گرفته است‌، چنان‌که در برخی روایات 
از تعابیر کفر درباره آنها استفاده شده است. در روایتی رسول خدا )صلی الله علیه 
داً فَقَد کَفَر؛ هرکس عمداً نمازش را ترک  و آله( فرموده‌اند: »مَنْ ترََک صَلاتهَُ مُتَعَمِّ
کند، کفر ورزیده است.«)1( در روایت دیگری آمده است: » بیَنَ العَْبْدِ وَ بیَنَ الکْفْرِ 
لَه؛ِ فاصله کفر و بندگی ترک نماز است.«)2( همچنین در روایتی از کتاب  ترَْک الصَّ
لاهِ  شریف وسائل الشیعه از امام صادق‌)ع( نقل شده است که فرمود: » إنَِّ تاَرکِ الصَّ
کافرِ، همانا ترک‌کننده نماز کافر است.«)3( هرچند در این روایات از تعبیر کفر برای 
ترک‌کننده نماز استفاده شده است، اما ازآنجا ‌که این تعبیر در زبان روایات به معانی 
مختلفی آمده است باید معنای کفر در روایات ترک‌کنندة نماز مورد بررسی قرار 
گیرد تا روشــن شــود که به چه معنا است و در حقیقت نمی‌توان صرفاً بر اساس 

ظاهر روایت حکم به ارتداد و کفر ترک‌کنندة نماز کرد.
نکته دوم: معنای کافر در روایات

کافر در لغت به معنای پوشاننده آمده است، افراد ناسپاس را کافر می‌نامند، به 
جهــت آنکه نعمت‌های خدای متعال را نادیده می‌گیرند و گویی پرده بر روی آن 
می‌افکنند.)4( کفر در اصطلاح روایات به معانی مختلفی آمده است. برخی محققان 

کفر در روایات را به معانی ذیل دانسته‌اند:
1. کسی که اعتقاد به خدا و رسول و معاد ندارد؛

2. کسی که حق را می‌پوشاند؛
3. کفر به معنای کفران نعمت‌ها؛

4. کفر به معنای ترک دستور خداوند و مخالفت کردن با او؛
5. کفر به معنای برائت و بیزاری جستن.

درباره اینکه کفر در روایات تارک نماز به کدام‌یک از معانی اســت علامه 
مجلسی گفته است: »کفر« در روایات نماز به معنای چهارم یعنی ترک دستور 
خداوند و مخالفت با اوســت. )5( فقهای شــیعه نیز صرف ترک نماز را موجب 
ارتداد و نجس بودن فرد نمی‌دانند. یکی از فقها در پاسخ به این سؤال که اگر 
کســی بعضی از ضروریات دین مانند روزه و غیر آن)مانند نماز( را انکار کند، 
حکم کافر را دارد یا خیر؟ گفته است: »اگر انکار هر یک از ضروریات دین به 
انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اکرم اسلام )ص( یا وارد کردن نقصی به شریعت 
منجر شود، باعث کفر و ارتداد است.«)6( درباره کفر ترک‌کننده نماز گفته است: 
»مجرد ترک نماز و روزه و ســایر واجبات شرعی باعث ارتداد مسلمان و کافر 
شدن و نجس بودن وی نمی‌گردد و تا زمانی که ارتداد وی احراز نشده است، 
حکم سایر مسلمانان را دارد.«)7( اگر فردی نماز را به جهت انکار آن ترک کند 
به این معنا که ضروری دین را انکار کند، مشرک و نجس است ولی باید توجه 
شود غالب افرادی که نماز را ترک می‌کنند نه از باب انکار عمدی ضروریِ دین، 
بلکه به جهت بی‌توجهی نسبت به تکالیف الهی و اشتغال به دنیاگرایی و مانند 
آن، نماز را ترک می‌کنند؛ بدیهی است این افراد حکم مشرک را ندارند و نجس 
نیستند و بلکه مسلمان می‌باشند و نباید مانند فرد مرتد با آنها برخورد شود؛ 
بنابراین معاشرت و رفت‌وآمد با چنین افرادی ایرادی ندارد و باید بر احساس 

منفی)مرتد بودن بی‌نماز( غلبه کرد تا راه معاشرت با آنها مسدود نشود.
نکته سوم: حفظ ارتباط، همراه با شناسایی علت‌ها

ازآنجا ‌که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با تحقق شرایط، وظیفه‌ای عمومی و همگانی 
است و از آن ‌جهت که ممکن است والدین سهمی در بی‌نمازی فرزند بزرگسال خود 
داشــته باشند، ترک ارتباط و بی‌تفاوت بودن با فرزند بی‌نماز صحیح نیست، بلکه 
حفظ ارتباط به جهت ترغیب او به نماز همراه با تلاش برای شناسایی علت نماز 
نخواندن، رفتاری بایسته است. اینکه چرا فرد نسبت به نماز بی‌توجه شده است یا 
نماز نمی‌خواند باید ریشه‌یابی شود تا با پیدا کردن علت و رفع آن، ضعف پدیدآمده 
درمان شود. البته بسیاری از ضعف‌های اخلاقی، تک عاملی نیستند، بلکه ممکن 
است مجموعه‌ای از عوامل در بازه زمانی طولانی منجر به پدید آمدن آن شده باشد. 
با این‌حال غالباً نقش یک یا چند عامل نسبت به سایر عوامل، پررنگ‌تر است. پیدا 
کردن علت یا علت‌ها علاوه‌بر آنکه از جهت شناسایی قصور یا تقصیر والدین اهمیت 
دارد، از آن ‌جهت که تا حد زیادی در ارائه راه‌حل‌ها تأثیرگذار است؛ مثلًا بین فرزند 
بزرگسال متأهلی که از ابتدا اهل نماز نبوده است نسبت به فرزندی که اهل نماز 
بوده ولی بعدها مثلًا بعد از ازدواج نماز را ترک کرده است شرایط متفاوتی وجود 

دارد و راه‌حل‌ها نیز متفاوت خواهد بود.
نکته چهارم: انجام وظیفه، همراه با حفظ ارتباط

درنهایت هر فرد، مأمور به انجام وظایف الهی و اخلاقی خود و دیگران است و 
انجام وظیفه الزاماً به معنای کسب نتیجه موردنظر و مطلوب نیست مخصوصاً که 
تغییر رفتار در فرد ترک‌کننده نماز، درنهایت باید با اراده و اختیار خود او انجام شود 
و دیگران ازجمله والدین صرفاً نقش ایجادِ زمینه دارند و با اجبار نمی‌توان کسی 
را نمازخوان کرد؛ بنابراین والدین وظیفه شــرعی و اخلاقی خود را انجام دهند و 
درنهایت اگر نتیجه مطلوب را نگرفتند ارتباط با فرزند را قطع نکنند چون صله‌رحم 
نیز ازجمله وظایف انسان در قبال خویشاوندان خود است، البته این ارتباط نباید به 

نحوی باشد که موجب تأیید بی‌نمازی فرزند شود.
نتیجه‌گیری

فردی که به جهت کاهلی، نماز را ترک می‌کند با فردی که با قصد انکار و عناد 
آن را ترک می‌کند تفاوت دارد. غالب افرادی که نماز را ترک می‌کنند قصد عناد 
و انکار آن را ندارند بلکه به جهت بی‌توجهی و مشغولیت‌های دنیوی و مادی آن را 
ترک می‌کنند صفت کفر درباره این افراد- که در روایات به آن اشاره شده است، به 
معنای مشرک و مرتد بودن نیست، بلکه به معنای ترک دستور خداوند است؛ پس 

این افراد حکم سایر مسلمانان را دارند. 
ارتباط با این افراد از جهت هدایت و ترغیب آنها به نماز شایسته است. چنانچه 
فرد به وظیفه خود درخصوص هدایت فرد بی‌نماز عمل کرد، ولی نتیجه مطلوب را 
نگرفت، معاشرت او با فرد بی‌نماز ازآن‌جهت که صله‌رحم نیز جزء وظایف اخلاقی 
انسان است، نباید ترک شود البته این ارتباط نباید موجب تأیید بی‌نمازی او شود.
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* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

نمــازی  کاهــل 

فردی که به جهت کاهلی، نمــاز را ترک می‌کند با 
فردی که با قصد انکار و عنــاد آن را ترک می‌کند 
تفاوت دارد. غالب افرادی که نماز را ترک می‌کنند 
قصد عناد و انــکار آن را ندارنــد بلکه به جهت 
بی‌توجهی و مشغولیت‌های دنیوی و مادی آن را ترک 
می‌کنند. صفت کفر درباره این افراد- که در روایات 
به آن اشاره شــده است- به معنای مشرک و مرتد 
بودن نیســت، بلکه به معنای ترک دستور خداوند 

است؛ پس این افراد حکم سایر مسلمانان را دارند.

7، ص 170( و به تعبیر دیگر، تصوّر نعمت و اظهار آن 
است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 461(

با نگاهی به آموزه‌های قرآن، می‌توان ســه قسم 
از شــکر را مطرح کرد که شامل موارد زیر است: 1. 
شــکر قلبى که یادآورى نعمت است؛ 2. شکر زبانى 
که سپاسگزارى و ستایش بر نیکى احسان‌کننده و 
صاحب نعمت است؛ 3. شکر سایر اعضاى بدن که به 

کارگیرى و صرف آن در جاى خود است.
مراد از اینکه خدا »شاکر و شکور« است.)تغابن، 
آیه 17؛ فاطر، آیات 30 و 34؛ شوری، آیه 43(، همان 
انعام و احسان بر بندگان و دادن پاداش نیک به عبادت 
بندگان)مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 461( یا رشد 
اعمال نیک آنان و اعطاى پاداش مضاعف به آنها است.

)لسان العرب، ج 7، ص 170(
بنابراین، اگر خدا در مقام شکور به بندگان خویش 
با انواع گوناگون احسان می‌کند و نعمت می‌بخشد، 
پاداش اعمال صالح ایشــان را می‌دهد و به رشــد و 
اعمال نیکشــان کمک می‌کند و انسان باید در برابر 
خدای »غنی حمید« )بی‌نیاز ستوده( که به وی در 
اشکال گوناگون از جمله نعمت وجود، نعمت هدایت، 
نعمت اسلام، نعمت ولایت و مانند آنها احسان کرده 

حقیقت وجودی خویش را با ملکوت پیوند می‌زند که 
همان خدای غنی حمید و آیات تکوین و تشریع آن 
است؛ در حالی که کفران نعمت به معنای پوشاندن 
نور هدایت در وجود خویش و آیت بودن آیات الهی 
است. پس هر کسی شاکر باشد، ارتباط خویش را با 
ملکوت نفس خویش که همان »روح الله« و نور آن 
است، تحکیم می‌بخشد، در حالی که کفران‌کننده، 
ایــن پیوند را نادیده گرفته و به ظلمات فرو می‌رود.
)لقمان، آیه 12؛ نمل، آیه 40؛ ابراهیم، آیات 5 تا 7؛ 
رعد، آیه 11( شــکر نعمت موجب اطمینان از بقای 
آن می‌شود، در حالی که کفران نعمت موجب نقمت 

تجلیات آن افزایش ظرفیت وجودی انسان و کمال 
یابی )ابراهیم، آیه 7( و افزایش حسنات و احسان الهی 
و نیز رهایی از غضب و عذاب اوست.)زمر، آیه 7؛ نحل، 
آیه 112؛ سباء، آیات 15 و 16؛ قمر، آیات 34 و 35(

تجلیات شکر و شیوه شکرگزاری
شکر با ذکر و تذکر ارتباط دارد؛ چنان‌که با ایمان 
پیوند می‌خورد؛ بنابراین، همان گونه که انسان مؤمن 
شاکر و انسان شاکر مؤمن است، همچنین انسان مؤمن 
ذاکر و انسان ذاکر مؤمن است. این ذکر در قالب تذکر 
نسبت به خدا و ذکر الله و توجه به آیات الهی خودش 

را نشان می‌دهد.)انسان، آیه 3؛ فرقان، آیه 62( 
بر اساس گزارش‌های قرآنی، اکثریت مردم با فجور 
و گناه تغییر در نور هدایت فطری عقلی خویش داده 
و آن را دفــن می‌کنند تا جایی که به ســبب زنگار 
گرفتگی و مهر شدن قلوب، کنش‌ها و واکنش‌های 
ایشان نسبت به انواع نعمت‌ها همراه با کفران نعمت 
و عدم استفاده درست آن در مسیر کمال خویش و 
دیگران است؛ از همین‌رو خدا اکثریت مردم را ناسپاس 
دانسته و تنها گروه اندکی از بندگانش را اهل شکر و 
ایمان می‌داند.)شــمس، آیات 7 تا 10؛ بقره، آیات 7 
تا 12 و 243؛ اعراف، آیات 10 و 17( انســان مؤمن 
شاکر کسی است که با علم و معرفت نسبت به خدا 
و نعمت‌هایش، در مقام شکر باطنی و ظاهری، اهل 
تذکر نسبت به نعمت‌ها و ایام الله، عبادت و بندگی، 
اهل ســخن گفتن از آن و نیز بهره مندی درست از 
نعمت‌ها برای کمال‌یابی خویش و دیگران است که 
این همان حقیقت شــکر و شکرگزاری است.)بقره، 
آیات 40 و 47 و 152؛ زمر، آیه 66؛ ضحی، آیه 11؛ 

ابراهیم، آیات 5 و 6(
بنابراین، شاکران حقیقی که اهل ایمان و بهره‌مند 
از نور هدایت فطری عقلی و نور هدایت اسلام و ایمان 
تشریعی و ولایت الهی و مانند آنها هستند، این شکر 
را در قلب با نیت خالصانه برای خدا به عنوان »مُنعم« 
و با زبان و سخن گفتن از نعمت)ضحی، آیه 11(، و 
یادکرد آن)بقره، آیات 40 و 47( و با استفاده درست 
از نعمت‌های الهی برای کمال‌یابی خویش و دیگران 

 از نظر قرآن، سکوت در برابر 
فساد و ظلم و دیگر منکرات، 
عملی ضد ارزشی، بلکه گناه 
هلاکت  موجب  که  اســت 

امت‌ها می‌شود.

ســکوت در برابر فساد و عدم اقدام نسبت به فریضه واجب امر به 
معروف و نهی از منکر، گناهی بزرگ است تا جایی که خود ساکتین 
به عنوان موافقین با فساد مفسدان شناخته و هم‌سنگ آنان عذاب 
می‌شوند. در داستان اصحاب السبت ساکتین در برابر ماهیگیری و 
صید روز یکشنبه فاسقان گناهکار و مخالف قانون، عذاب شدند و 

تبدیل به میمون و بوزینه گشته و مسخ گردیدند.

سکوت عالمانه و جاهلانه 
حسن خرسندیو آثار آن

سکوت یا خاموشی یک فعل از افعال مکلفین 
است که می‌تواند احکام پنج‌گانه بر آن بار شود؛ 
زیرا برخی از سکوت‌ها از مصادیق سکوت عالمانه 
و ارزشی و برخی دیگر از مصادیق سکوت جاهلانه 
و ضد ارزشی است. بنابر این نمی‌توان بی‌توجه 
به موارد و مصادیق، حکم کلی به ارزشی یا ضد 

ارزشی بودن سکوت کرد.
نویسنده در این مطلب درباره برخی مصادیق 
سکوت عالمانه و جاهلانه و آثار آن سخن گفته 

است.
***

اقسام سکوت و آثار آن
سکوت یا خاموشی در ســاحات عرفانی بسیار با 
اهمیت دانسته شده تا جایی که مولوی تخلص شاعری 
خویش را »خموش« قرار داده است. شگفت اینکه در 
گذشته روزه‌ای به نام »روزه سکوت« در شرایع پیشین 
وضع شده بود و حتی بر اساس گزارش‌های قرآنی، یکی 
از نشانه‌های پذیرش دعای حضرت زکریا)ع( از سوی 
خدای شــنوای دانا، عدم توانایی تکلم آن حضرت به 
اراده الهی با حفظ سلامت و بدون هیچ بیماری است.

ســکوت برای شنیدن قرآن با جان و دل‌، یکی از 
مهم‌ترین احکام الهی اســت که مؤمنان باید به‌هنگام 
تلاوت قرآن بدان عمل کنند، در حالی که جاهلان از 
منافقان و کافران و مشرکان جان دل به نوای آسمانی 

قرآن نمی‌سپارند.
به نظر می‌رســد که هدف از فرمان الهی سکوت و 
گوش دادن برای استماع، همان »حضور قلب« باشد که 
در نماز بدان اهتمام می‌شود؛ زیرا قلب آدمی به هزار جا 
می‌رود و بسیار فرّار است تا جایی که گاه آدمی نمازش 
تمام می‌شــود و همه اذکار و اعمال نماز را به شــکل 
صحیح به جا می‌آورد، ولی هیچ حضور قلبی نداشــته 
است؛ همچنین به‌هنگام قرائت قرآن یا استماع آن نیز 
چنین چیزی اتفاق می‌افتد. پس نمی‌توان تنها به سکوت 
و استماع ظاهری بسنده کرد، بلکه لازم است تا با استماع 
و گوش جان سپاری به آیات قرآن و اهتمام به محتوا 
و مفاهیم آن، حقیقت سکوت و استماع را تجربه کرده 

و از آثار آن بهره‌مند شویم.
بنابراین، می‌توان از دو نوع ســکوت پســندیده و 
ناپسند یا سکوت عالمانه و جاهلانه سخن گفت که آثار 
آن بسیار متفاوت است. بر این اساس، هر نوع سکوت 
و خاموشــی را نمی‌توان از مصادیق سکوت پسندیده 
بلکه عرفانی دانست؛ بلکه همانگونه که سکوت می‌تواند 
مفید و سازنده باشد، برخی از سکوت‌ها بسیار ناپسند 
و زشــت بلکه بر خلاف حکم الهی است؛ چرا که مثلا 
سکوت در برابر »ظلم«، ناروا و زشت و برخلاف عدالت 
و حکمت الهی است. پس اگر گفته می‌شود: هر سخن 
جایــی و هر نکته مقامی دارد و هر ســخنی را هر جا 

نمی‌توان زد، هر نوع سکوت و خاموشی هم پسندیده 
و عرفانی نیســت؛ زیرا ســخن عالمانه در جای خود 
همچون سخن در برابر ظالم‌، بسیار ارزشی‌تر از سکوت 
است؛ و اگر برخی می‌گویند: »اگر سخن گفتن سیم و 
نقره اســت، سکوت زر سرخ و طلا است«، مراد از این 
سخن‌های سیمین، همان سخن‌های مباح و مستحب 
در برابر ســکوت عالمانه متفکران است، نه سخن‌های 
واجب و لازم؛ زیرا ســخن‌های عالمانه از نظر ارزشی‌، 
هم‌ســنگ و هم‌وزن سکوت عالمانه‌ای است که ارزش 
آن را زر و طلا دانسته‌اند. به سخن دیگر، ارزش سکوت 
یا سخن به اموری است که از جمله آنها »نکته‌ سنجی، 
موقعیت‌سنجی، علمی« و مانند آنها می‌باشد. از همین‌رو 
در آموزه‌های قرآنی، بر اساس این امور، سکوت یا سخن 

ارزشی یا ضد ارزشی دانسته می‌شود تا جایی که مثلا 
سخن گفتن در هنگام قرائت قرآن از سوی دیگران به 
معنای نه‌تنها بی‌احترامی نسبت به قاری و قرآن است، 
بلکه نوعی اهانت به خدای سبحان می‌باشد؛ زیرا قرآن 
ســخن خدا اســت و وقتی قرآن خوانده می‌شود این 
خداست که با انسان سخن می‌گوید؛ چنان‌که نماز سخن 
گفتن بنده با خدا اســت؛ بنابراین، لازم است تا در هر 
دو موقعیت یعنی قرائت قرآن یا نماز، سکوت به معنای 
حقیقی حاکم باشد که همان حضور قلب است. سکوت 
در برابر فســاد و عدم اقدام نسبت به فریضه واجب امر 
به معروف و نهی از منکر، گناهی بزرگ است تا جایی 
که خود ســاکتین به عنوان موافقین با فساد مفسدان 
شناخته و هم‌ســنگ آنان عذاب می‌شوند. در داستان 
اصحاب السبت ساکتین در برابر ماهیگیری و صید روز 
یکشنبه فاسقان گناهکار و مخالف قانون، عذاب شدند 

و تبدیل به میمون و بوزینه گشــته و مسخ گردیدند.
)اعراف، آیات 163 تا 165(

قرآن امّت‌هاى پیشین را به دلیل سکوت در برابر 
فساد سرزنش می‌کند)هود، آیه 116(؛ چرا که در میان 
آنان افراد آمر و ناهی نبود و اکثریت اهل سکوت بودند 
و تنها گروهی اندک از ایشان نهی می‌کردند و نهی آنان 
تاثیری نداشت؛ بنابراین، اگر اکثریت فاسدین و ساکتین 
در میــان امت‌ها نبودند، هرگــز امت‌ها گرفتار عذاب 
اســتیصال و ریشه‌کنی و هلاکت نمی‌شدند. به سخن 
دیگر، از نظر قرآن، سکوت در برابر فساد و ظلم و دیگر 
منکرات، عملی ضد ارزشی، بلکه گناه است که موجب 
هلاکت امت‌ها می‌شود.)همان؛ اعراف، آیات 164 و 165(
بر همگان به ویژه عالمان اســت تا در برابر فساد و 

منکرات و از جمله فساد مالی سخن بگویند و سکوت 
نکنند؛ در حالی که بســیاری از عالمان در امت یهود 
این‌گونه عمل کردند و خشم خدا را برای خود و امت 

به ارمغان آوردند.)همان؛ مائده، آیه 63(
همچنین لازم است تا در برابر سخن لغو و یاوه‌گویی 
سکوت نکرد. اصولا مؤمنان عالم به معارف وحیانی باید 
در برابر لغو و یاوه‌گویی دیگران سکوت نکنند و سخن 
مناســب و به جا داشته باشند بی‌آنکه مقابله به مثل 
کنند و همانند آنان لغو و یاوه‌سرایی داشته باشند؛ زیرا 
مؤمن از لغو اجتناب می‌کند، ولی سکوت هم نمی‌کند.

)قصص، آیات 52 و 55( 
باید توجه داشت که مراد از »اعرضوا« در آیه فوق 
عمل مؤمنان در ترک مقابله به مثل است که همانند 
مخالفان عمل نمی‌کنند که بر خاسته از جهالت عقلی 

و علمی است.)المیزان، ج 16، ص 55(

از نگاه قرآن، یکی از مصادیق سکوت ارزشی و عدم 
سخن گفتن، عدم پرداختن به موضوع »ذات الله« است؛ 
زیرا انسان هر چه تعقل و تفکر داشته باشد، دسترسی 
به ذات الهی نخواهد داشت و سخن گفتن در‌باره ذات 
را می‌توان از امور »لغو« دانســت؛ زیرا چنان سخنانی 
برخاسته از جهالت عقلی و علمی است که شخص وارد 
عرصه »ذات الله« می‌شود که بیرون از دسترس عقل و 
اوهام انسانی است؛ چرا که خدای نامتناهی و غیر محدود 
را نمی‌توان در حدود علمی عقلی و تفکری خویش در 
آورد که بسیار محدود و ناقص است. بنابراین، اگر سخنی 
 گفته می‌شود باید در ساحت صفات و افعال الهی باشد.

)نجم، آیه 42(
امام صادق)ع( در تبیین تفســیری یکی از وجوه 
باطنی آیه پیش گفته فرموده است: خداوند- عزّوجلّ- 
مى فرمايد: »و أنّ إلى ربكّ المنتهى«، يعنى تمام امور 
به پروردگار منتهى مى شود، پس هر وقت سخن به 
خدا رسيد، از حرف زدن خوددارى كنيد.‌)الكافى، ج 1، 
ص 92، ح 2؛ تفسير نورالثقلين، ج 5، ص 171، ح 98(
متعلم و آموزنده دانش موظف است در برابر استاد 
سکوت و خاموشی پیشــه کند و بیجا و بی‌هنگام و 
بدهنگام ســخن نگوید و پرسشــی را طــرح نکند، 
بلکه اجازه دهد تا اســتاد ســخن و عملش را تمام 
کند و اگر حق مطلب ادا نشــد آنگاه سخن بگوید و 
پرسشی داشته و اعتراضی نماید؛ جالب این است که 
گروهی از شاگردان این‌گونه نیستند؛ زیرا نمی‌توانند 
به ســبب بی‌علمی و بی‌خبری صبر کنند و عجولانه 
سخن می‌گویند و جاهلانه عمل می‌کنند و به خود و 
استاد زحمت می‌دهند؛ چنان‌که حضرت موسی)ع( 
نیز این‌گونه در مواجهه با خضر)ع(، این عالم به علم 
لدنی عمل کرد؛ زیرا اعمال و رفتار خضر)ع( فراتر از 
اعمال و رفتار یک انســان عادی و برخاســته از علم 
لدنی  وحکمت‌هــای خاص الهی بــود که حضرت 
 موســی)ع( بدان هیــچ آگاهی و اطلاعی نداشــت.

)کهف، آیات 61 تا 82( 
به هر حال، از نظر قرآن، ســکوت کردن و سخن 
گفتن خوب اســت که به جا باشد، و گرنه هر سکوت 
و سخنی ارزشی یا ضد ارزشی نیست، بلکه بر اساس 
موقعیت‌ها و مناسبت‌ها ارزشی یا ضد ارزشی می‌شود.


